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هتداخل اسباب ديه در فقه امامي  
  
  / نرگس فهيمعلي اكبر فرح زادي

    
  چكيده

و بدل از قصاص  جنايت عمدي نباشد، ديه اصالت داشتهدر مواردي كه 
ديه  هاي بدني متعددي، كه هر كدامنيست. ممكن است با يك يا چند جنايت آسيب

  عليه وارد شده و گاه منتهي به مرگ او هم بشود.يا أرش دارند، به مجني
ال مهمي كه در چنين مواردي وجود دارد اين است كه آيا عامل ورود سؤ

يا و اين صدمات جسماني، بايد مجموع ديه آنها را بپردازد (نظريه عدم تداخل) 
 د داشت (نظريه تداخل). چنانپرداخت بيشترين ديه، برائت ذمه وي را به دنبال خواه

عليه منجر واحد ناشي شده و به مرگ مجني هاي جسمي متعدد از ضربهچه آسيب
كند. در ديه اطراف و منافع در ديه نفس تداخل مي ،فقيهاننظر شود، به اتفاق 

صورتي كه اين وضع با ضربات متعدد و متوالي اتفاق بيفتد تداخل همه ديات در ديه 
كه اگر ضربات متعدد با فاصله زماني و بهبودي رسد. همچناننظر مي هارجح ب ،نفس

جراحت در فاصله بين آنها همراه باشد ديدگاه عدم تداخل ترجيح دارد. در فرض 
عدم بهبودي جراحات در فواصل بين جنايات و وقوع مرگ، فاصله زماني و استناد 

واهد بود. در كليه موارد عرفي قتل به ضربات، تعيين كننده تداخل يا عدم تداخل خ
  اصل عدم تداخل است. ،در صورت شك، اصل مرجع

  تداخل، ديه، جنايت، اصل عدم تداخل :كليدواژه
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  طرح مسأله-1
عليه تداخل اسباب ديه به اين معناست كه جاني دو يا چند جنايت را بر مجني

ورت و ساير وارد نمايد كه منجر به قطع عضو يا اعضاء، زوال منافع، جراحات سر و ص
 چند جنايتي كه ممكن است با ضربهاعضاي بدن و گاه منتهي به فوت گردد؛ دو يا 

  ضربات متعدد صورت گرفته باشد.با يا و واحد 
توجه داشت اين است كه  بايد بدان» تعدد و تداخل ديات«چه در مورد  آن

ناياتي را وارد عمد، ج عليه واحد، به طور غيرباشد كه عليه مجنيجاني فرد واحدي مي
هميشه مستلزم تداخل نيست. به عبارت ديگر، هر  ،نمايد. تعدد جراحات و جناياتمي

تداخلي مسبوق به تعدد (جنايات و يا ضربات) است اما هر تعددي، تداخل را در پي 
لي و اصلي جنايت است. ندارد. به علاوه، تداخل مربوط به جايي است كه ديه، اثر او

داخل مربوط به تكه  انده نفس تصريح كردهدر تداخل ديه طرف در دي اي از فقهاعده
تعلق بگيرد (يعني جنايت شبه عمد و خطاي محض) و » اصالتاً«جايي است كه ديه 

شود، ين ميتداخل در ديه صلحي را كه با توافق و تراضي طرفين به جاي قصاص تعي
 كشف ؛42/62الكلام/ جواهر؛ 4/570فوائد/ال ؛ ايضاح3/593/(قواعدالاحكام دانندداراي اشكال مي

بنابراين در جايي  )90صيل الشريعه/تف؛ 42/24/) موسوعه الامام الخويي( المنهاجمباني تكمله ؛ 11/42اللثام/
صورت  شود، تداخل دياتكه ديه بدلي است و مقدار آن با تراضي طرفين تعيين مي

  د. ندار ييتداخل معناكه  توان گفت گيرد بلكه مينمي
گيرد، تعيين ملاك و مسأله اصلي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي

مرزهاي دقيق تداخل ديه طرف در ديه نفس و تداخل ديات اطراف در يكديگر يا عدم 
  تداخل آنها، از ديدگاه فقه اماميه است. 

  
  تداخل ديه طرف در ديه نفس-2

فقهاي اماميه وجود در مورد تداخل ديه طرف در نفس، چهار ديدگاه ميان 
  دارد: 
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  ).255/المتعلمين ؛ تبصره5/163خلاف/ال ؛7/22مبسوط/ال(قول به تداخل در همه موارد  -1
 ).408النزوع/غنيه ؛ 406و 3/405السرائر/(قول به عدم تداخل در همه موارد  -2

تفصيل بر اساس تعداد ضربات؛ يعني فرق گذاشتن بين جايي كه جنايات با  -3
(شرائع ايي كه جنايات با ضربات متعدد صورت گيرد يك ضربه باشد و بين ج

 ).3/538ضه البهيه/؛ الرو99و 15/98/مسالك الافهام ؛434و5/433/الاحكام ؛ تحرير2/977/الاسلام

كه به طور متوالي وارد شده و جناياتي كه به تفصيل بين جنايات متعددي  -4
(موسوعه  المنهاج مباني تكمله؛ 7/189جامع المدارك/(طور متفرق و جدا از هم وارد شده باشد 

 ). 91الشريعه/ تفصيل؛ 2/516/الوسيله تحرير؛ 26و 2/25/الامام الخويي) 

يا ضربات متعدد حاصل و واحد  بحث، جنايات متعددي كه با ضربه در ادامه
 شده باشد، به تفكيك مورد بررسي قرار خواهد گرفت:

  ايراد ضربه واحد-2-1
عليه وارد نمايد كه منجر به قطع عضو يا ه مجنيعمد ب غير اگر جاني يك ضربه

دست و يا پاي او را قطع نمايد يا زخمي به سر  ،ايجاد جراحت گردد، مثلاً با يك ضربه
عليه در اثر جراحت وارده به سر و يا قلب و يا در عليه وارد نمايد كه مجنيو قلب مجني

كرده و همان ديه نفس از اثر سرايت قطع عضو بميرد، ديه طرف در ديه نفس تداخل 
  اند از جمله: اي را در اين مورد بيان كردهقاتل گرفته خواهد شد. فقها ادله

روايت ابوعبيده در مورد مردي كه با ستون خيمه به سر ديگري كوبيده و او را 
از اين روايت مجروح كرده و موجب زوال عقل او نيز شده بود، امام در بخشي 

بار ه دو جنايت ب رد زيرا كه او يك ضربه زده و آن يك ضربه،اي نداديه«فرمودند: 
 تر ملزم ساختم و آن تمام ديه بوده، و چنانآورده است كه من او را به جنايت بزرگ

مگر  ،شمردمآمد من هر دو را بر او لازم ميبار ميه زد و دو جنايت بمي چه دو ضربه
 1»رها بودشد و آن ديگري اين كه در آنها مرگ بود كه در آن صورت قصاص مي

                                                           
رجلاً بعمود فسطاط علي رأسه ضربه  سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب«الحذاء قال:  عن أبي عبيده -1

 ه فجنت الضربهواحد .. فقال: لا لأنه إنما ضربه ضربه.إلي دماغه فذهب عقله واحده فأجافه حتي وصلت الضربه
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ه طرف در ديه نفس با ايراد به تداخل دي اًصراحت اين روايت ؛)10/253/(تهذيب الاحكام
  واحد حكم نموده است. ضربه

از جمله ادله تداخل ديه طرف در ديه نفس در صورت ايراد يك ضربه، اجماع 
اند اجماع كردهله ادعاي يشان در خصوص اين مسأهااست: بسياري از فقها در كتاب

جواهر ؛ 15/96/مسالك الافهام؛ 5/151المهذب البارع/؛ 2/977/ع الاسلام؛ شرائ393/النافع مختصرال(
تفصيل ؛ 2/24/(موسوعه الامام الخويي) المنهاج مباني تكمله؛ 5/163/خلافال؛ 11/42كشف اللثام/؛ 42/62الكلام/

  ). 1/165/السنه القصاص علي ضوء القرآن و؛ 90ريعه/الش
دليل ديگري كه براي تداخل ديه طرف در نفس بدان استناد شده، دليلي 

اند كه قتل از اين ايراد جرح و يا قطع عقلايي است: برخي از فقها چنين استدلال كرده
، (موسوعه الامام الخويي) المنهاجمباني تكمله (عضو جدا نبوده و مستند به آن يك ضربه است 

دليل تداخل ديه طرف در ديه نفس، دخول اضعف در كه د اناي ديگر گفتهو عدههمان) 
- در دو جاي كتابش تصريح مي . مقدس اردبيلي)14/473و البرهان/ مجمع الفائده(اقوي است 

   (همان).موجب يك ديه براي جرح و قتل است  ،نمايد كه واحد بودن ضربه
س ابن ادريس كه به طور مطلق قائل به عدم تداخل قصاص طرف در قصاص نف

ه ، با فرق قائل شدن بين دو موضع، يعني قصاص و ديه، قائل به تداخل دياست شده
  ). 3/396السرائر/(واحد شده است  طرف در ديه نفس با ايراد ضربه

آيد اين است كه در تداخل ديه طرف در ديه چه از مجموع اقوال بر مي آن
بر دلالت روايت  پذيرش نظريه تداخل علاوه نفس با يك ضربه مخالفي نيست. در

در اين حالت، قتل مستند به كه توان گفت ابوعبيده، اجماع و دليل عقلي مذكور مي
شود تا دو ديه ثابت شود. بلكه دو جنايت محسوب نمي يك ضربه بوده و عرفاً  همان

گيرد. بنابراين دليلي علت و موجب قتل شده و يك ديه بدان تعلق مي ،همان يك ضربه
  ثبوت بيشتر از يك ديه وجود ندارد. بر عدم تداخل و

                                                                                                                                   
ما جنت  ت الضربتان جنايتين لالزمته جنايه، و لو كان ضربه ضربتين فجنألزمته أغلظ الجنايتين و هي الديهجنايتين ف

  ....»ا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه و تطرح الاخري، الضربتان كائناً ما كانتا الّ
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  ايراد ضربات متعدد-2-2
- عمدي گاه به طور متوالي و بدون فاصله زماني، اتفاق مي غير ايراد چند ضربه

عليه مستند به آنهاست، گاه به افتد و گاه با فاصله زماني. ضربات متعددي كه قتل مجني
شود. اين دو وضعيت د ميعليه وارشكل متوالي و گاه به صورت متفرق به مجني

  شود:جداگانه بررسي مي
  استناد قتل به همه ضربات متوالي-أ

-عليه وارد نمايد و مجنياگر جاني چند ضربه را به طور متوالي و مكرّر بر مجني

عليه در اثر همه آن ضربات فوت نمايد، طوري كه قتل به همه ضربات مستند شود، تنها 
االله خويي به عدم  گيرد. از ميان فقهاي معاصر اماميه، آيهيديه نفس به اولياء دم تعلق م

- يتعدد ضربات را باعث تعدد ديات م ،اند، ايشان به طور مطلقتداخل ديات قائل شده
صل و محتاج دليل است. علاوه خلاف ا ،است كه تداخل ايشان آن دانند. از جمله ادله

كند و بر اين م تداخل دلالت مي، به نظر ايشان صحيحه ابوعبيده حذاء بر عدبر اين
شود مادامي كه منتهي مطلب دلالت داردكه جاني به هر جنايتي كه وارد كرده ملزم مي

عليه نشود و اگر منتهي به مرگ شود، جاني قصاص شده و ديه طرح به مرگ مجني
لب در گفت اين مط . ولي بايد)25 /42/موسوعه الامام الخويي)( المنهاجمباني تكمله (شود مي

ما صورتي است كه موت مستند به يكي از دو ضربه باشد كه اين فرض از محل بحث 
 خارج است. ولي اگر موت عرفاً به هر دو مستند باشد، شك در تداخل شايسته نيست.

قائل شدن به عدم تداخل  ،مطابق روايت ابوعبيده حذاء و روايت موسي بن بكر
ام(ع) وايت ابوعبيده حذاء در جايي امدر اين صورت جاي تأمل دارد. زيرا در ر

آورد، همان يك جنايت را بار ميه زد و همه يك جنايت بمي اگر ده ضربه«فرمودند: 
بود، مادامي كه مرگ  چه كه دانستم كه با ده بار زدن ايجاد كرده، هر آنبر او لازم مي

رد بحث است ) همان فرض مو(عصدر جمله امام )10/253/(تهذيب الاحكام »آيدپيش نمي
اند. نيز روايت موسي بن بكر از امام كاظم عليه (ع) نيز حكم به تداخل فرمودهكه امام
درباره مردي كه ديگري را با ضربات مكرر عصا زده است و عمل خود را كه السلام؛ 
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جاني «پرسيدم. امام (ع) پاسخ دادند : عليه فوت كرده است، كه مجني رها نكرده تا اين
شود اما نه به اين صورت كه آنها نيز همان كار را با جاني م مقتول داده ميد به اولياء

فقط قصاص نفس از ز هستند قاتل را با شمشير بكشند [دم مجا دهند بلكه اولياءانجام 
. بدون در نظر گرفتن نوع و ماهيت مجازات يعني )4/130الفقيه/ يحضرهمن لا( »2وي بگيرند]

كند، و ها دلالت ميايت بر تداخل و عدم تعدد مجازاتقصاص يا پرداخت ديه، اين رو
  فرمايند.هاي متعدد منع ميروست كه حضرت از مجازاتاز اين

االله خويي را مبني بر عدم توان ديدگاه آيه ت، عرفاً نيز نميروايا علاوه بر اين
ملاك عدم تداخل نيست بلكه  ،تداخل پذيرفت. بدين معنا كه ميزان اثرگذاري ضربات

چرا كه مرگ به تمامي ضربات با هم استناد  ؛احراز وجود رابطه استنادي مهم است
  عرفي دارد. 

  استناد قتل به ضربات متفرق-ب
نمايد كه اين ضربات، با عليه وارد ميگاهي جاني ضربات متعددي را بر مجني

اند. ارد شدهعليه ومجني متقارب، بر به طور متفرق و غير ،فاصله زماني و يا به تعبير فقها
فاصله زماني ايجاد شده گاه آن طور است كه جراحت يا جنايات متعدد  ،از سوي ديگر

شود و يا در اين يابد و سپس با جنايتي شبه عمد يا خطاي محض، قتل واقع ميبهبود مي
تحقق بهبودي و عدم آن ميان ضربات متعدد  ،اين اساس دهد. برفاصله بهبودي رخ نمي

 بررسي جداگانه دو فرض قرار گيرد: تواند ملاكمي

  بهبودي ميان ضرباتفرض اول: 
عليه وارد نمايد در اساس فقه اماميه، اگر جاني ضربات متعددي را به مجني بر

عليه را به قتل برساند، حالي كه ميان ضربات او بهبودي حاصل شود و سپس مجني
و هريك جداگانه  شكي نيست كه ديه جراحات و جنايات متعدد وي تداخل نكرده

                                                           
الح (ع): في رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع عنه العصا حتي مات، قال : يدفع الي اولياء المقتول و عن عبد الص -2

  .»لكن لايترك يتلذذ به و لكن يجاز عليه بالسيف
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اي كه منجر به ايجاد جنايتي شده است، ضمان بايد پرداخت شود. زيرا با ايراد هر ضربه
و  10/244رياض المسائل/؛ 7/190جامع المدارك/( گرددپرداخت ديه بر عهده جاني حاصل مي

-عدم تداخل مي مله عواملي هستند كه مؤيد نظريه. فاصله زماني و بهبودي نيز از ج)245

-اي كه ميكند. از جمله ادلهديه استقرار پيدا مي ،باشند. با بهبودي جراحت ايجاد شده

  توان بدان اشاره كرد استصحاب ضمان جاني و استقرار ديه جراحت بهبود يافته است. 
  عدم بهبودي ميان ضرباتفرض دوم: 

اگر جاني با ايراد چند ضربه جنايات متعددي را موجب شود و آخرين جنايت 
كه ميان ضربات متعدد، آثار جنايت قبلي  عليه منتهي گردد بدون آنه مرگ مجنيب

نويسد: مي اند. صاحب مباني تكمله المنهاجختلاف كردهيابد، فقها بر سه رأي ا يبهبود
» كندجراحت كه منجر به فوت شده، در ديه نفس تداخل ميديه آخرين  ،بدون شك«
كه ديه ساير جراحات و جنايات اما اين )42/271/ام الخويي)(موسوعه الام المنهاجمباني تكمله (

جداگانه پرداخت شود،  كند يا ديه هريك بايدايجاد شده نيز در ديه نفس تداخل مي
  ال سه نظريه ابراز شده است:رد اختلاف است. در پاسخ به اين سؤمو
  ديدگاه تداخل  -1

فس حكم كرده و در ديه ن به تداخل ديه طرف ،شيخ طوسي در كتاب خلاف
- ديه نفس اكتفا مي شوند بلكه بهديه طرف و ديه نفس با يكديگر جمع نمي: «نويسدمي

اگر دو دست ديگري، «نويسد: ي ديگر در همان كتاب ميو در جا )5/163/خلافال( »شود
الحال تواند ديه هر يك را فيعليه نميدو پايش و دو گوش وي را قطع كند، مجني

گردد و تا اندمال و بهبودي الحال پرداخت مينفس است كه فيبگيرد بلكه ديه 
شوند؛ اگر جراحات وارده بهبود پيدا كرد، ديه هر يك جراحات و جنايات منتظر مي

-، اما اگر جراحات به نفس سرايت كند ديه واحده تعلق ميشودكامل پرداخت مي

   .)196/(همان» گيرد
اي كه بيان نموده، لهرا در هر دو مسأاماميه و اهل سنت شيخ طوسي دليل فقهاي 

 ،كند، با اين توضيح كه ديه نفساصل برائت استناد مي داند. سپس بهاجماع مي
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اجماع كه بايد گفت  ،اين اساس بر (همان).اجماعي است و مازاد بر آن نياز به دليل دارد 
ماع را از جمله زيرا وي براي هر دو قول متفاوت اج ،به معني اتفاق نظر فقها مراد نيست

  ادله آورده است، كما اين كه مخالف نيز وجود دارد. 
زيرا از  ديدگاه را تقويت كند، وجود ندارد؛رسد دليلي كه اين به نظر مي

با تعدد جراحات و جنايات مواجه هستيم كه هر يك ديه اي جداگانه دارد و از  ،سويي
پذيرش ديدگاه تداخل سوي ديگر، اين جراحات متعدد منجر به فوت گرديده و 

  رسد. بنابراين پذيرش ديدگاه تداخل به طور مطلق مشكل است.تر به نظر ميموجه
  ديدگاه عدم تداخل -2

واحد و  جنايات قائل به تفصيل ميان ضربهاز جمله كساني كه در تداخل 
بنا را بر  ،اند، محقق خويي است كه هم در قصاص و هم در ديهضربات متعدد شده

مطلق نموده است. وي  ذاشته و در تعدد ضربات حكم به عدم تداخل به طورتفصيل گ
اند و اين كه جرح و قتل با دو ضربه باشد؛ مشهور فقها معتقد به تداخل بر بنا«نويسد: مي

دانند و بر آن ادعاي اجماع شده، اكتفا به يك ديه را كه همان ديه نفس است كافي مي
(موسوعه  المنهاجمباني تكمله (» ، عدم تداخل استت و اقرباين نظر خالي از اشكال نيسلكن 

  ) 25و42/24/الامام الخويي) 
مي وي ادله خود و مشهور را بيان نموده و نهايتاً ادله مشهور را به اين بيان رد-

طور انو به دليل نياز دارد و اگر اجماع تمام باشد هم خلاف اصل است ،تداخل«نمايد: 
دليل  ،اند، همان اجماعع و صاحب جواهر ادعا كردهر شرائكه آن را محقق حلي د

مسأله است، و لكن اجماع محصل محقق نيست و اجماع منقول نيز مورد اعتماد نيست 
ه طولاني باشد اشكال ... محقق اردبيلي هم در تداخل در جايي كه بين دو ضربه فاصل

  (همان) » عدم تداخل است.... ،قربكند. پس أمي
اند بدون مناقشه اي كه ايشان براي عدم تداخل بيان نمودهرسد ادلهنظر ميه ب

نيست. زيرا مشهور فقها در صورت تعدد ضربات قائل به تداخل نيستند و با فحص بسيار 
، يافت بر تداخل در فرض تعدد ضربات باشد نظر مشهوري كه دالّ ،در منابع فقهي
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اير فقها مبني بر تداخل ديه طرف ع و صاحب جواهر و سشود. نظر محقق در شرائنمي
مطلق است و ناظر به خصوص محل نزاع (جنايات متعدد با ضربات متعدد  ،در ديه نفس

  بدون بهبودي ميان ضربات) نيست. 
با تعدد جنايات، ديات نيز متعدد «نويسد: در مورد محقق اردبيلي هم، ايشان مي

كه با دليل خاص استثنا گر اينموجب تعدد مسببات است م ،زيرا تعدد اسباب ،شودمي
 و مجمع الفائده(» طور كه گذشت، دليل آن دخول أضعف در اقوي استهمانشود. و 

  از فقهاي اماميه كسي قائل به عدم تداخل به طور مطلق نيست.  ،بنابراين ؛)14/473البرهان/
همان اشكالي كه در ديدگاه قبل (ديدگاه تداخل به طور مطلق) مطرح شد، در 

-اساس تعدد ضربات و جنايات و نيز فوت مجني توان تنها برجا نيز وجود دارد و نمياين

عليه ملاك و ضابطه تداخل يا عدم تداخل را معين كرد. بلكه عوامل ديگري در 
  ثر هستند.يه تداخل و يا نظريه عدم تداخل مؤپذيرش نظر

  متقارب   ديدگاه تفصيل ميان ضربات متقارب و غير - 3
فقهاي اماميه بين ضربات متقارب و نزديك به هم و ضربات متعدد معدودي از 

اگر ضربات متعدد باشد و «نويسد: اند. مقدس اردبيلي ميغير متقارب تفكيك قائل شده
از حيث زماني نزديك به هم، مثلاً هر دو ضربه در يك مجلس يا در چند نوبت نزديك 

ميان ضربات متعدد از نظر زماني  چهبه هم صورت گيرد، تداخل بعيد نيست. اما چنان
كه يك ضربه در يك سالي باشد و ديگري بعد از يك سال يا دو فاصله افتد، مثل اين

سال صورت گيرد، تداخل مشكل است. دليل عقلي كه عدم تداخل قصاص را ثابت 
علاوه بر مقدس اردبيلي، محقق خوانساري  )14/446همان/(» جا نيز جاري استنمود، اين

   ).7/190جامع المدارك/(ر جامع المدارك همين بيان را آورده است نيز د
رسد اين تفصيل بيانگر مطلب جديدي نيست. چون فاصله بعيد يك به نظر مي

اي شك و تأملي در كند جسال و دو سالي كه مقدس اردبيلي به عنوان  مثال ذكر مي
مه جاني مستقر شده است. ديه طي اين زمان طولاني ثابت و در ذ ثبوت ديه ندارد، زيرا
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در رابطه با ضربات متوالي در يك مجلس و نزديك به هم، طوري كه عرف نيز توالي 
  دهد نيز شكي در تداخل نيست. و تقارب زماني را تشخيص مي

با توجه به سه ديدگاه موجود و وجود موانع پذيرش در هر يك، در اين زمينه 
ملاك تداخل و  ،يزان زخم و حصول بهبوديتوان فاصله زماني را براساس نوع و ممي

عدم تداخل قرار داد. به اين صورت كه اگر نوع و ميزان زخم طوري است كه در زمان 
كند هرچند فاصله زماني ايجاد ضربه مجدد نيز كم باشد، ديه دو كمتري بهبود پيدا مي

يابد و يا چه زخم در مدت بيشتري بهبودي ميكند. اما چنانجنايت در هم تداخل نمي
شود، گويا زخم نوعاً عميق است، ايراد ضربه ديگر، همراه با ضربه قبلي محسوب مي

شود هر دو با هم در فوت دخيل بوده و جنايت عميق و ضربه ديگر كه منجر به فوت مي
ملاك  ،وحدت عرفي جنايت ،رسد. به عبارت ديگرموجه به نظر مي ،حكم به تداخل

  و عدم تداخل جنايت خواهد بود.اصلي براي حكم به تداخل 
  

  تداخل ديه اطراف و منافع در يكديگر-3
ه، عليدر جنايات متعدد بر اعضاء و منافع و نيز جراحات و قطع اعضاء مجني

فقهاي اماميه در مورد تعدد يا تداخل ديه اطراف و  اقوال مختلفي وجود دارد و آراي
اين آراء و اقوال را  ،ت. به طور كليمنسجم مطرح شده اس منافع به طور پراكنده و غير

  توان در قالب سه ديدگاه ساماندهي نمود:مي
  ديدگاه عدم تداخل  -1

جنايت «اختلافات فقها درباره تداخل و تعدد ديات اطراف و منافع ذيل مبحث 
-مي (ره)امام خميني ،مطرح شده است. به عنوان نمونه» جنايت بر عقل«و » بر منافع

جنايتي بر بدن كسي وارد آورد، مثلاً سر او را بشكند، يا دستش را جاني اگر «نويسد: 
كند يت تداخل نميقطع كند و همين سبب از بين رفتن عقل او شود، ديه اين دو جنا

را بايد بدهد و هم ديه از بين بردن عقل او را. در روايتي سر شكستن بلكه هم ديه 
كنند ها تداخل ميواقع شود، ديه ضربهاست كه اگر هر دو جنايت با يك صحيح آمده 
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كنند. لكن اصحاب از اين روايت اعراض نموده و به آن عمل وگرنه، تداخل نمي
. ايشان )2/549/تحرير الوسيله(» مصالحه است ،تر به احتياط اند و با اين حال نزديكنكرده

ز روايت اند. منظور ايشان اقائل به عدم تداخل شده ،بدون تفصيل و به طور مطلق
كند. ابن ادريس ت ميصحيح، روايت ابو عبيده است كه بر تداخل ديات اطراف دلال

له داشته است. وي قول شيخ طوسي نيز در نظري مشابه، ديدگاهي مطلق نسبت به مسأ
در كتاب خلاف مبني بر عدم تداخل را پذيرفته است و تداخل ديات را خلاف اصل و 

  ).415و  3/414السرائر/(داند محتاج دليل مي
ابن فهد حلي دليل تعلق گرفتن ديه كامل براي عقل را علاوه بر نص و روايت، 

بر اين نظر است كه ارش جنايتي كه باعث  داند. وين عقل در انسان ميواحد بود
كند كه ديه مقدر باشد يا شود، با ديه عقل تداخل نكرده و تفاوتي نميذهاب عقل مي
حت اقل از ديه عقل باشد يا اكثر. نيز تفاوتي ندارد كه با كه ديه جراحكومت، يا اين

دليل نقلي اين گروه روايات زير  ).355و 5/354 المهذب البارع/(يك ضربه باشد يا چند ضربه 
  است: 

) حضرت اميرالمؤمنين(ع« ) كه فرمودند:بن عمر از امام صادق(ع روايت ابراهيم
ته و در نتيجه شنوايي، بينايي، گويايي، درباره مردي كه با عصا ديگري را مضروب ساخ

، اما در عين حال است عقل و آلت تناسلي او از بين رفته و قدرت جنسي او منقطع شده
وسائل ( »عليه زنده مانده است، چنين حكم كردند كه شش ديه بايد به او داده شودمجني
   .)281و 29/280 /الشيعه

اند، روايتي از امام دهعنوان كر دليل ديگري كه مشهور اماميه بر عدم تداخل
اي بر سر السلام)، ضربهدر زمان اميرالمؤمنين (عليه شخصي«است كه فرمودند: ) باقر(ع

ديگري وارد كرد. مضروب ادعا كرد كه بينايي و بويايي و قدرت تكلم خود را به كلي 
و از دست داده است، حضرت فرمود: اگر مضروب راست بگويد، سه ديه نفس براي ا

   .(همان) »لازم است
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به طور مطلق و بدون تفاوت ميان اين كه جنايت  ،شيخ طوسي در كتاب خلاف
بر سر، ديه مقدر يا ديه غير مقدر داشته باشد و بدون تفاوت ميان اين كه ارش جنايت 

و دليل آن را است كمتر از ديه عقل يا بيشتر از آن باشد، قائل به عدم تداخل شده 
علاوه  ).5/235/خلافال(كند ته و به رواياتي از شيعه و اهل سنت اشاره مياجماع فقها دانس

بر روايات كه همگي در خصوص تعدد جراحات و جنايات بر اعضا و منافع كه منتهي 
يد نظريه عدم اند، دليل عقلي هم مؤتصريح كرده به فوت نشده، به ثبوت ديات متعدد

ه داشته و با تعدد جراحات و به عبارت اي جداگانديه ،تداخل است، زيرا هر جنايت
شوند. اما اين ديدگاه مربوط به جايي ديگر تعدد اسباب، ديات و مسببات نيز متعدد مي

توسط  است كه جراحات و جنايات مادون نفس، هريك مستقل از ديگري و مستقيماً
جاني رخ داده و باعث جراحت يا جنايت ديگري نباشد. در اين صورت است كه  هر 

ي در عدم ديه مشخص (اعم از مقدر و غير مقدر) و جداگانه داشته و شكّ ،جنايت
  تداخل نيست.

در موارد ديگري از تعدد جنايت بر اطراف و منافع نيز ديدگاه عدم تداخل ديده 
  كنيم: شود. در اين جا به ذكر چند مورد از كلام فقها اكتفا ميمي

ب فلج شدن پاها گردد، براي اگر شكستن كمر موج«نويسد: علامه حلي مي
ضاح (ائ» گرددشكستن كمر ديه كامل و براي فلج شدن پاها دو ثلث ديه كامل ثابت مي

فقها در مورد اين حكم اتفاق نظر دارند و از آنان  ،. به تعبير صاحب جواهر)4/698/الفوائد
ديد در اين خصوص مخالفتي مشاهده نشده است، به دليل اين كه در واقع دو جنايت پ

آمده است، يكي شكستن ستون فقرات، و ديگري فلج شدن پاها، كه هر جنايتي ديه 
  ). 43/262الكلام/ (جواهر خاص خود را دارد

، موجب زوال حس بويايي هرگاه قطع بيني است كه در كشف اللثام آمده
گيرد، زيرا آنها، دو جنايت متباين هستند هم ذاتاً و هم د، دو ديه بدان تعلق ميگرد

   ).11/420كشف اللثام/(محلاً 
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حس بويايي از بين برود  ،هرگاه در اثر بريدن بيني«نويسد: صاحب جواهر مي
شود، اين حكم مورد اتفاق نظر فقها است، و از آنان در اين خصوص دو ديه لازم مي

كه مقتضاي اصلِ عدم تداخل ديات همين دليل اينه مخالفتي مشاهده نشده است. ب
جواهر (» يدن بيني ديه خود را داشته باشد و هم از بين رفتن حس بويايياست كه هم بر

  ).  43/311 الكلام/
توان قائل به عدم تداخل شد و از سويي ديگر، در همه فروض تعدد ديات نمي

گاه نظريه تداخل ارجح است. به عنوان نمونه، اگر دو جنايت رخ دهد كه ديه يكي 
ات تداخل ر، ديه كل، ديه جزء را دربرگيرد، دياخف از ديگري باشد به عبارت ديگ

كند كه شود، همچنين ديه منفعت با ديه عضوي تداخل ميمي كرده و به يك ديه اكتفا
محل آن منفعت باشد. در تعدد جراحات نيز، جراحتي كه سرايت به عضو  ،آن عضو

ديگري نمايد و يا در همان عضو پيشرفت كند، موجب تداخل ديه جراحات است 
اگر جاني دو موضع از يك عضو را كه اند . برخي از فقها نيز گفته)11/447كشف اللثام/(

مجروح نمايد، طوري كه جرح متصل جرح نمايد مثلاً دو موضع از سر يا پيشاني را 
گردد و در جرح گيرد، زيرا جرح واحد بر عضو محسوب ميباشد يك ديه تعلق مي

(موسوعه الامام  المنهاجمباني تكمله (لند تفاوتي نيست بين كوچك و بزرگ و كوتاه و ب ،واحد

در تمام  حالاتي كه فقها قائل به تداخل  شود. چنان كه ملاحظه مي)42/475 /الخويي)
اند، در نهايت جنايت واحدي بر عضو يا منفعت رخ داده كه موجب ديه واحد شده

  است، زيرا ملاك تداخل در اين گونه موارد وحدت جنايت است.
  ديدگاه تفصيل ميان يك ضربه و چند ضربه  -2

اند؛ بدين واحد و چند ضربه تفصيل قائل شده ، ميان ضربهبرخي از فقهاي اماميه
كند اما اگر چند صورت كه اگر يك ضربه باعث ايجاد جنايات شود، ديات تداخل مي

الجامع (ر.ك. كنند و تداخل نمي جنايات شود ديات نيز متعدد شدهمنجر به ايجاد  ،ضربه
و  432و 42/25/(موسوعه الامام الخويي)  المنهاجمباني تكمله ؛ 355و 5/354المهذب البارع/؛ 2/507للشرائع/

 اي از اين دسته، در ضربه واحد، ديات اقل و اكثرهمچنين بر اساس نظر عده ).428
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- ميكنند اما در ضربات متعدد، ديات چه اقل و اكثر و چه مساوي متعدد تداخل مي

 ).472و 428 /42/(موسوعه الامام الخويي) المنهاجمباني تكمله (شوند 

اگر (زوال عقل) « :مستند اين نظر صحيحه ابوعبيده حذاء است كه بر اساس آن
بزند و عقلش از  جاني بر سر مجني عليهكند و اگر مي با يك ضربه باشد دو ديه تداخل
و شود عليه فوت كرد جاني قصاص ميمانند، اگر مجنيبين برود، يك سال منتظر مي

(تهذيب » اگر باقي مانده و عقلش بازنگردد پس بر جاني ديه كامل ثابت است
  .)10/253/الاحكام

سر، كه منجر به زوال عقل  نويسد: با ضربه واحد برنهايه مي شيخ طوسي در
ي مجرد الفقه (النهايه فشوند كنند، و با ضربات متعدد ديات متعدد ميشود، ديات تداخل مي

(تهذيب . وي در تهذيب به روايت ابوعبيده استناد كرده است )2/525/الفتاويو 

ابن ادريس نيز در ضربه واحد قائل به تداخل شده و در  ،در اين مورد ).10/253الاحكام/
  ). 3/434السرائر/( تعدد ضربات قول به عدم تداخل را برگزيده است

كند با روايت بر تداخل ديات دلالت مي رسد روايت ابوعبيده كهبه نظر مي
ابراهيم بن عمر كه بر عدم تداخل ديات دلالت دارد و مورد استناد مشهور واقع شده، 

حضرت به شش ديه و عدم تداخل  ،در تعارض است. زيرا در روايت ابراهيم بن عمر
ه به تداخل ديه شجه و ديه عقل حكم شد ،ديات حكم كردند اما در روايت ابوعبيده

اصل عدم تداخل و روايت ابراهيم بن عمر كه ملاك نظر كه توان گفت است. مي
است، دليل بر اعراض فقها از روايت ابوعبيده است كه امام خميني نيز مشهور واقع شده

. براين اساس، ملاك و ضابطه تداخل و عدم آن )325الشريعه/ تفصيل(بدان اشاره نمودند 
زيرا ممكن است جاني با يك ضربه باعث چند جنايت در تواند تعداد ضربه باشد، نمي

بايست پرداخت گردد. همچنين ممكن است جاني عليه شود كه ديه هريك ميمجني
 شود؛ه شود كه به يك ديه اكتفا ميعليموجب يك جنايت بر مجني ،با ايراد چند ضربه

  بنابراين اين ديدگاه قابل قبول نيست.
  ات طولي و جنايات عرضي ديدگاه تفصيل ميان جناي -3
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جناياتي است كه يك جنايت ناشي از جنايت ديگر باشد. به  ،جنايات طولي
عبارت ديگر، جنايت دوم مسبب از جنايت اول، مترتِّب بر آن و منتج از آن باشد. 

عامل و علت جناياتي است كه همگي در عرض يكديگرند و  ،منظور از جنايات عرضي
آنها ضربه يا ضربات فرد جاني است. در جنايات عرضي، رابطه  به وجود آورنده همه

 ،عليّت ميان جنايات و ضربه وارده است نه ميان جنايات با يكديگر. به عنوان مثال
ممكن است جاني با يك ضربه چندين جنايت از جمله قطع دست، قطع پا، جراحت به 

 پهلو و غيره را ايجاد نمايد كه همه در عرض يكديگرند.

علاوه بر طولي يا عرضي بودن جنايات، عامل تعداد  ،رابطه با اين نظر در
واحدي، دو  ضربات نيز گاه مورد توجه واقع شده است، به اين معنا كه اگر ضربه

كند. اما اگر جنايات بر داشته باشد، ديه كمتر در بيشتر تداخل ميجنايت طولي در
اي جداگانه اوت باشد، هر يك ديهكند كه ديات مساوي يا متفعرضي باشند فرقي نمي

  دارد. 
رسد ضابطه در با توجه به نظرات متفاوت فقها كه تا كنون مطرح شد، به نظر مي

به تعدد ديات، عدم تداخل ديات متعدد و متداخل است. حالات مختلف و وجوه مبتلي
گونه اينتري توان به طور منسجمدر تعدد و تداخل ديه اعضا و منافع در يكديگر را مي

  بيان كرد:
: زماني كه جاني يك ضربه وارد و ايجاد جنايات طولي اد يك ضربهالف) اير

شود، حكم به عدم نمايد و آن ضربه منجر به ايجاد دو يا چند جنايت طولي ميمي
  گردد.عليه ثابت ميتداخل ارجح بوده، دو يا چند ديه براي مجني

برخي از فقها بر اين نظرند كه  ،اين فرضطور كه پيشتر مطرح شد، در البته همان
اي مقدر داشته باشند و يكي اقل از ديگري باشد حكم به چه دو جنايت طولي ديه چنان

تداخل شده و اگر يك جنايت ديه و ديگري أرش داشته باشد قائل به عدم تداخل 
به نتيجه  اند. زيرا بر اساس روايت ابوعبيده (زيرا او يك ضربه زده ...و من او راشده

كنم) هم يك ضربه و هم جنايت تر كه همان ديه كامله است، ملزم مي جنايت بزرگ
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در ايراد يك ضربه و ايجاد جنايات كه نمود. اما بايد گفت طولي حكم به تداخل مي
طولي ميان ديه مقدر و غيرمقدر تفاوتي نيست و هريك ديه (مقدر و غير مقدر) 

 من او را به ديه بزرگ«فرمايد عبيده در جايي كه ميجداگانه خواهد داشت. روايت ابو
، مربوط به جنايت بر طرف است كه منجر »تر كه همان ديه كامل است، ملزم مي كنم

شود. اما در خصوص جنايات بر اطراف كه منجر به فوت نشده جملات به فوت مي
  بر تعدد ديات است.  دالّ ،پاياني روايت

: در صورتي كه جاني با ضربه نايات عرضيو ايجاد ج اد يك ضربهب) اير
واحد، جنايات متعدد هم عرض را ايجاد نمايد، نظريه عدم تداخل پذيرفته است، زيرا 

ول و ضامن است و دليلي بر تداخل نيز يتي كه ايجاد شده مسؤجاني در قبال هر جنا
  وجود ندارد.
 ،ايراد چند ضربه: در اين فرض جاني با و ايجاد چند جنايت راد چند ضربهج) اي

گردد و يا منجر به قطع و يا فلج شدن موجب ايجاد جنايات متعدد بر اعضاء و منافع مي
وي در قبال هر يك از جنايات ايجاد شده ضامن كه رسد شود. به نظر ميعضوي مي

كند كه در يك زمان گردد و تفاوتي نمياست و ديه هر يك جداگانه پرداخت مي
با فاصله زماني ضربات كه كند و نيز فرقي نمي ؛هاي متعددزماندر ا اتفاق افتاده باشد ي

يا بدون فاصله. زيرا با ايراد ضربه و ايجاد جنايت، ديه در و و جنايات اتفاق افتاده باشد 
  گردد.ذمه جاني مستقر مي

  
  نتيجه 

در مورد ايراد ضربه واحد غير عمد، كه باعث قطع، جرح و در نهايت فوت 
كند. در صورتي گردد، به اجماع فقها، ديه طرف در ديه نفس تداخل ميميعليه مجني

عليه وارد نمايد در حالي كه ايراد كه جاني ضربات متعدد را به طور متوالي بر مجني
ا زير شود،گردد و ديه متعدد نميلزم ميعمد بوده، فقط به ديه نفس م ضربات وي غير

  شود.  د داده مياستنا قتل عرفاً به همه ضربات، با هم
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عليه وارد در صورتي كه جاني ضربات متعددي را با فاصله زماني بر مجني
چه بهبودي ميان  بر آن كه ضربات وي مشمول پرداخت ديه باشد، چنان نمايد، بنا

ضربات حاصل گردد و جاني پس از اندمال آثار جنايت اول، مبادرت به ايراد ضربه و 
عدد شده و جاني به پرداخت هر يك از ديات محكوم جنايات ديگر نمايد، ديات مت

اين كه نوع و ميزان  بر گردد. در صورتي كه بهبودي ميان ضربات صورت نگيرد، بنامي
يابد، احكام متفاوت است. بدين صورت كه اگر نوع زخم در چه مدت زماني بهبود مي

زمان ايجاد ضربه كند ولو و ميزان زخم طوري است كه در زمان كمتري بهبود پيدا مي
چه براي بهبودي زمان بيشتري گيرد. اما چنانمجدد نيز كم باشد، تداخل صورت نمي

لازم است و يا زخم نوعاً عميق است، ايراد ضربه ديگر، همراه با ضربه اخير محسوب 
شود هر دو با هم در شود، گويا جنايت عميق و ضربه ديگر كه منجر به فوت ميمي

 شود.حكم به تداخل ميفوت دخيل بوده و 

در تعدد و تداخل ديه اطراف و منافع كه منتهي به فوت نگرديده، ديات متعدد  
شود، مگر زماني كه جاني ضربات متعددي شده و جاني ملزم به پرداخت همه آنها مي

مان يك ه ، ديهرا وارد نمايد كه موجب ايجاد يك جنايت است. در فرض اخير
  ت.جنايت، بر عهده جاني اس

 
  منابع

، قم، 3، ج السرائر الحاوي لتحرير الفتاويبن احمد، ابن ادريس حلي، ابوجعفر محمد بن منصور  -
 تا.سلامي، بيلانشر االسسه مؤ

مؤسسه امام ، قم، الي علمي الاصول و الفروع النزوع غنيهبن علي،  سيد حمزه ابن زهره حلبي، -
 .ق1417صادق(ع)، 

لاسلامي، نشر االسسه قم، مؤ ،4، جيحضره الفقيهمن لا، محمد بن علي (شيخ صدوق)، ابن بابويه -
 .ق1426

لاسلامي، نشر االسسه ، قم، مؤ5، جالمهذبّ البارعابن فهد حلي، جمال الدين احمد بن محمد،  -
 . ق1429



  95 بهار و تابستانـ  14 ـ شماره 8ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــــــــــــــــ 212
  

 دار، بيروت، 2، ج، سلسله الينابيع الفقهيهالجامع للشرائعابن سعيد هذلي، ابو زكريا يحيي بن احمد،  -
 . ق1410الاسلاميه، 

مؤسسه ، قم، 14، جفي شرح ارشاد الاذهان و البرهان مجمع الفائده، (مقدس)، احمداردبيلي -
 .ق1425النشر الاسلامي، 

سسه مؤ، قم، 11، جكشف اللثام عن قواعد الاحكام، بن حسن ، محمد(فاضل هندي)اصفهاني -
 .ق1422لاسلامي، نشر اال

، 15، جع الاسلاممسالك الافهام الي تنقيح شرائ، زين الدين بن علي(شهيد ثاني)، عامليجبعي  -
 .ق1413قم، مؤسسه معارف اسلامي، 

 .  1381، قم، گنج عرفان، 3، جهالدمشقي معهه في شرح اللّوضه البهيالرّ، ــــــــــــــــــــــــــ -

ران، مكتبه ، ته19، جالي تحصيل مسائل الشريعه وسائل الشيعهبن حسن،  عاملي، محمد حر -
 الاسلامي، بي تا.

، الحلال و الحرام قواعدالاحكام في معرفهحسن بن يوسف بن مطهر اسدي،  )،حلي(علامه -
 . 1419لاسلامي، نشر امؤسسه ال، قم، 1ج

، قم، مؤسسه امام صادق 1، جعلي مذهب الاماميه هالشرعيتحريرالاحكام ، ـــــــــــــــــــــــــــ -
 .ق1422م، عليه السلا

 سسه الاعلمي، بي تا. ، بيروت، مؤاحكام الدينمين في علّالمت هتبصر، ـــــــــــــــــــــــــــ -

، تهران، مؤسسه اسماعيليان، 4، جشكالات القواعدفوائد في شرح إضاح الائ، ــــــــــــــــــــــــــ -
1389 .  

ائع الاسلام في مسائل الحلال و شرحلي(محقق)، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن،  -
 ق. 1457، تهران، انتشارات استقلال، 2، جالحرام

  تا. ، قم، مؤسسه مطبوعاتي ديني، بيالمختصر النافع في فقه الاماميه، ــــــــــــــــــــــــــ -
، تهران، سراي 7ج ،جامع المدارك في شرح المختصر النافعخوانساري، سيد احمد،  -

 .ق1402ارديبهشت، 

 قم، مؤسسه ،42، ج(موسوعه الامام الخويي) المنهاجتكمله مباني ابوالقاسم،  ي، سيدخوئ -
 .ق1428احياء آثار الامام الخوئي، 

 تا.الهادي، بي  دار ،10، جرياض المسائل في بيان الاحكام بالدلائلعلي،  ي، سيدطباطبائ -
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 ، بيروت، دار10، جهرح المقنعحكام في شتهذيب الأبن حسن،  ، محمد(شيخ الطائفه)طوسي -
 . ق1401الصعب، 

 .ق1429لاسلامي، نشر االسسه م، مؤ، ق5، جكتاب الخلاف، ــــــــــــــــــــــــــــ -

جا، المكتبه المرتضويه لاحياء الآثار ، بي7، جالمبسوط في فقه الاماميه، ـــــــــــــــــــــــــــ -
 تا.، بيالجعفريه

باقر سبزواري، ، ترجمه سيد محمد2، جد الفقه و الفتاويفي مجرّ النهايه، ــــــــــــــــــــــــــــ -
 . 1362، انتشارات دانشگاه تهران، تهران

الله العظمي المرعشي ا ، قم، مكتبه آيه1، جهالقصاص علي ضوء القرآن و السنعلوي، سيد عادل،  -
 .ق1415النجفي، 

، قم، مركز فقه )قصاص ه(في شرح تحرير الوسيل يعهتفصيل الشرفاضل لنكراني، محمد ،  -
 .ق1421الائمه الاطهار(ع)، 

، قم، مركز )كتاب الديات( تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله، ـــــــــــــــــــــــــــــ -
 .ق1432الاطهار(ع)،  هفقه الائم

 . ق1408سه اسماعيليان، ، قم، مؤس2، جهتحرير الوسيلروح االله ، سيد خميني(امام)، موسوي  -

، 42و 43، ج في شرح شرائع الاسلام جواهرالكلام، محمدحسن، (صاحب جواهر) نجفي -
  .1384، هالكتب الاسلامي تهران، دار
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